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صفحه 8
سه شنبه ۱8 آبان ۱۳۹۵ 

8 صفر ۱۴۳8 - شماره ۲۱۴8۴

درمطلب حاضر که از پایگاه اطلاع رساني حج انتخاب شده، تاریخچه 
زیارت اماکن مقدسه و قبورائمه)ع( از زمان حضرت آدم تا به امروز بررسی 

شده و فضیلت و اهمیت آن تشریح گردیده است.
***

زيارت خانه خدا و مراقد ائمه اطهار)ع(، از امور مهم معنوي شــمرده شــده 
و روايات بســياري درباره آن وارد شده است. پاداش هاي اخروي مختلفي براي 
زيارت بيان شــده و در روايت آمده اســت كه اهل بيت)ع( به زيارت زوار رفته و 
هول و هراس قيامت را از آنها دور كرده]1[ و ايشــان را مورد شــفاعت خود قرار 
مي دهند]۲[. زيارت امام حسين)ع( نيز مورد سفارش فراواني قرار گرفته و روايات 
و پاداش هاي زيادی براي آن وارد شده است. زائر آن حضرت )ع( از آتش دوزخ 
در امان است]۳[ و زيارت ايشان، برابر با هزار حج و هزار عمره و آزاد كردن هزار 
بنده است، اجر هزار شهيد از شهدای بدر و هزار روزه دار و هزار صدقه مقبوله به 
زائر امام حسين)ع( عطا شده]۴[ و آمرزش گناهان گذشته و آينده ، كمترين ثوابي 

است كه به او كرامت مي شود.]۵ [
براي زيــارت، علاوه بر پاداش هاي اخروي، فوائد و ثمرات مختلفي از جمله 
تزكيه نفس و خداشناسي، بيداري دل ها و ياد آخرت بيان شده و زيارت، بيانگر 
اعلام وفاداري]۶[ و ابراز ادب و ارادت به مراد اســت. شــاخص ترين ثمره زيارت 
را مي توان تعظيم و بزرگداشــت جايگاه خداوند و ائمه اطهار)ع( دانســت و اين 
نكوداشت زماني كه با پاي پياده صورت گيرد، علاوه بر تعظيم فراواني كه در اين 
حركت وجود دارد، سبب ايجاد ارتباط معنوي عميقي شده و جلوه اي عاشقانه از 
بندگي را به رخ مي كشد. به فرموده مرحوم دربندي: زائر پياده، خود را در برابر 
سلطان اقليم جوانمردي و خورشيد سپهر عصمت و شهادت، كوچك مي شمارد.]7[

سابقه دیرینه زیارت با پای پیاده
زيارت با پاي پياده، بزرگداشــتي است كه از گذشــته بوده و اختصاص به 
زمان خاصي ندارد، همان گونه كه نقل شده، حضرت آدم هزار بار به زيارت خانه 
خدا رفت، در حالي كه اين مســير را به وسيله قدم هايش پيمود]۸[ و اين شيوه، 
اختصاص به دين و فرهنگ خاصي هم ندارد]۹[، همان گونه كه قيصر، پادشــاه 
روم با خدا پيمان بسته بود كه هر گاه در نبرد با امپراتوري ايران پيروز شود، به 
شــكرانه اين پيروزی بزرگ، از مقر حكومت خود )قسطنطنيه(، پياده به زيارت 
بيت المقدس برود و پس از پيروزی، به نذر خود عمل كرده و پای پياده رهسپار 

بيت المقدس شد.]10[
در دين مبين اســلام نيز زيارت با پاي پياده، ســنتي حسنه شمرده شده و 
سفارش بسياري بر آن شده است. امام صادق)ع(، محبوبترين وسيله تقرب بنده 
به خداوند را زيارت خانه او با پاي پياده دانســته و مي فرمايند: يك حج با پاي 
پياده، برابر با هفتاد حج اســت]11[. تشــرف با پاي پياده به بارگاه ائمه اطهار)ع( 
نيز مورد تأكيد بســياري قرار گرفته و امــام صادق)ع( مي فرمايند: هر كه پياده 
بــه زيارت امير مؤمنــان)ع( رود، به هر گامى ثواب يك حجّ و يك عمره برای او 
نوشته مي شود و اگر پياده برگردد، به هر گامى، برای او ثواب دو حجّ و دو عمره 
مي نويسند]1۲[. زيارت امام حسين)ع( نيز با پاي پياده مورد سفارش بسياري قرار 
گرفتــه و امام صادق)ع( مي فرمايند: هر كه پياده به زيارت او رود، هر گامى كه 
بردارد و بگذارد، ثواب آزاد كردن بنده ای از اولاد اســماعيل را دارد و در روايت 
ديگري نيز مي فرمايند: هر كه پياده به زيارت قبر امام حســين)ع( رود، خداوند 
متعال به عدد هر گام براي او هزار حسنه نوشته و هزار گناه را از او محو مى كند]1۳[. 

در دو بخش پیشین، تعاریف اندیشمندان از سبک زندگی، بررسی و 
تبیین نگرش های کلی حاکم بر زندگی، هستی شناسی در اندیشه اسلامی 
و برخی از خطوط کلی هســتی از نگاه اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار 
گرفت. بخش سوم و پایانی این نوشتار به تبیین دیدگاه اسلام درباره انسان 

و نگرش اسلامی به زندگی می پردازد.
***

دیدگاه اسلام درباره انسان
انسان جانشین خداوند بر روی زمین

قرآن كريم كراراً انســان را خليفــه و نماينده خدا در روی زمين معرفى كرده 
اســت. اين تعبير ضمن روشن ساختن مقام بشر، اين حقيقت را نيز بيان مى كند 
كه مالك اصلى همه ثروت ها، استعدادها و تمام مواهبى كه خدا به انسان داده، در 
حقيقت خود اوست و انسان تنها نماينده و مأذون از طرف او است. بديهى است كه 
هر نماينده ای در تصرفات خود استقلال ندارد، بلكه بايد تصرفاتش در حدود اجازه 
و اذن صاحب اصلى باشد. اين آيه و آيات بعد دلالتى بر انحصار جانشينى خداوند 
در حضرت آدم)ع( ندارد. دليل و ملاک انتخاب خداوند، علم يافتن او به اسماء الهى 
بود. البته فرشــتگان هم علم به اسماء داشتند، اما نه همه اسماء؛ ولى انسان كامل 
و منتخــب الهى با تعليم خداوند به همه اســماء الهى علم پيدا كرده بود. در واقع 
بايد گفت غرض اصلى آفرينش ما، تحقق خلافت الهى بر روی زمين بوده اســت و 
تا پايان خلقت، انسان خليفه خدا بر زمين وجود خواهد داشت. قرارگاه اين خليفه 
زمين است ولى لياقت او تا »قابَ قَوسَينِ أوَ أدَنىَ« )نجم ـ ۹( است. از اين آيه چند 

نكته مهم به دست مى آيد. از جمله اينكه: 
انتصاب خليفه و جانشــين و حاكم الهى، تنها به دســت خداست؛ گرچه همه 
انسان ها، استعداد خليفه خدا شدن را دارند، اما همه آنها خليفه نيستند؛ چون برخى 
از آنها با رفتار خود و ناديده گرفتن فطرت خود به اندازه ای سقوط مى كنند كه از 
حيوان هم پست تر مى شوند. انسان، خليفه خدا و امير زمين است، نه اسير هستى.

مسئولیت پذیری انسان
خداوند در آيه 7۲ در سوره مبارک احزاب مى فرمايد: »ما امانت )تعهّد، تكليف، 
و ولايت الهيّه( را بر آســمانها و زمين و كوه ها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر 
برتافتند، و از آن هراسيدند امّا انسان آن را بر دوش كشيد او بسيار ظالم و جاهل 

بود، )چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم كرد!(«
در اين آيه خداوند به پذيرفتن امانت الهى از طرف انسان اشاره مى كند و بسيار 
روشن است كه انسان در قبـــال پذيرفتن اين امـانت الهى مسئوليت دارد و مورد 
سـؤال قرار خواهد گرفت. لذا آيه ۸ از سوره تكاثر به همين نكته اشاره دارد. خداوند 
عِيمِ« »سپس در آن روز )همه شما(  در اين آيه مى فرمايد: »ثمَُّ لتَُسْألَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ »لنَّ

از نعمت هايى كه داشته ايد بازپرسى خواهيد شد«.
بنابراين هر انسانى در برابر هر نعمتى كه خدا به او داده مسئول است و بازخواست 
خواهد شد. خدای تعالى انسان را آفريده، غايت و هدف نهايى از خلقتش را كه همان 
ســعادت او و منتهى درجه كمال او است، تقرّب عبودی به درگاه خود قرار داده و 
اين تقرّب عبودی همان ولايت الهى نســبت به بنده اش مى باشد و خدای سبحان 

... اين روزها روزهای نزديك 
به اربعين است. پديده  بى نظير و 
بى سابقه ای هم در اين سال های 
اخير به وجود آمده و آن، پياده روی 
ميان نجف و كربــلا يا بعضى از 
شــهرهای دورتر از نجف تا كربلا 
اســت؛ بعضى از بصره، بعضى از 
مرز، بعضى از شهرهای ديگر، پياده 
راه مى افُتنــد و حركت مى كنند. 
اين حركت حركت عشق و ايمان 
است؛ ما هم از دور نگاه مى كنيم 
به اين حركت و غبطه مى خوريم 
به حال آن كسانى كه اين توفيق 
را پيــدا كردنــد و اين حركت را 

انجام دادند:
گرچه دوريم به ياد تو سخن 

مى گوئيم  
بعُــد منــزل نبوَد در ســفر 

روحانى)1(

اين كسانى كه اين راه را طى 
كردند و اين حركت عاشقانه را و 
انجام مى دهند،  مؤمنانه را دارند 
واقعــاً دارند حســنه ای را انجام 
مى دهند. اين يك شــعار بزرگ 
اســت، لا تحُِلوّا شَعائرَِ الله،)۲( اين 
بلاشــك جزو شعائرالله است. جا 
دارد كه امثال بنده كه محروميم 
از اين جــور حركتها عرض بكنيم 
كه »يا ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزاً 

عظيماً«)۳( 
ترکیب عشق و عقل 

ویژگی مکتب
 اهل بیت)ع(

همان طــور كه عرض كرديم، 
ايــن حركــت حركت عشــق و 
ايمان اســت؛ هم در آن ايمان و 
اعتقاد قلبى و باورهای راســتين، 
تحريك كننده و عمل كننده است؛ 

ای کاش همراه زائران اربعین بودیم
رهبر معظم انقلاب در ابتدای درس خارج فقه مورخ 94/9/9 
مطالبی در تجلیل از حرکت عظیم پیاده روی اربعین بیان فرمودند 
که نظر به اهمیت آن ، به نقل ازسایت حفظ ونشرآثار معظم له از 

نظر خوانندگان عزیز می گذرد.
***

هم عشق و محبّت. تفكّر اهل بيت 
و تفكّر شــيعى همين جور است؛ 
تركيبى اســت از عقل و عاطفه، 
تركيبى اســت از ايمان و عشق؛ 

تركيــب اين دو. ايــن آن چيزی 
است كه در ســاير فرَِق اسلامى، 
خلأ آن محسوس است؛ سعى هم 
مى كنند گاهى به يك نحوی اين 

این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند 
انجام می دهند، واقعاً دارند حسنه ای را انجام می دهند. این یک شعار بزرگ 
است، این بلاشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم 

از این جور حرکتها عرض بکنیم که »یا لیتنا کناّ معکم فنفوز فوزاً عظیماً«.
خلأ را پرُ كنند، ]امّا[ نمى شود؛ چه 
كسى مثل خاندان پيغمبر -اين 
عناصر برجســته، ممتاز، نورانى، 
ملكوتــى- وجــود دارد در بين 
معتقَداتِ)۴( شُعبِ ديگرِ اسلامى، 
كه اين جور مردم به آنها عشــق 
بورزند، به آنها تعامل كنند، با آنها 
حرف بزنند، به آنها سلام كنند و 
از آنها ان شــاءالله جواب بشنوند؛ 
چه كســى ديگر وجود دارد؟ اين 
است كه اين يك فرصتى است در 
اختيار پيروان اهل بيت؛ اين زيارت 
ائمّه )عليهم السّلام(، اين معاشقه  
معنوی بــا اين بزرگــواران، اين 
زيارتهای سرشار از مفاهيم عالى 

و ممتاز كه در اختيار ما است.
بعضى دنبال سند مى گردند 
برای بعضــى از اين زيارتها؛ من 
عرض مى كنم بدون ســند هم 
ايــن زيارتها را مى شــود خواند. 
ما وقتــى بخواهيم با اينها حرف 
بزنيم، با چه زبانى حرف بزنيم؟ 
كِى مى توانيم بــا اين فصاحت، 
با ايــن بلاغت، با اين شــيوايى 

كلمات پيدا كنيم، تركيبات پيدا 
كنيم، مفاهيم پيدا كنيم در ذهن 
خودمــان و با اينها حرف بزنيم؟ 
اين زيارتها خيلى خوب اســت. 
البتّه اين مانع از اين نمى شود كه 
انسانها همين طور ]به شكل [ دلى 
هم با اين بزرگواران حرف بزنند 
-مثل كســى كه با پدر خود يا با 
عزيز خود حرف مى زند و شكايت 
مى كند و حــرف مى زند- مانع 
از آنها نيســت امّا اين زيارتها و 
زيارت نامه هايى كه در اختيار ما 
هست هم واقعاً يكى از چيزهای 
مغتنمى اســت كه بحمدالله در 

مكتب ما وجود دارد.
به هرحال كار بسيار مهمّى 
اين  اســت، كار بزرگى است؛ 
حركت عظيمِ مــردم از ايران، 
از كشورهای ديگر اسلامى، از 
هند، از اروپــا، حتّى از آمريكا 
و كشــورهای ديگر، از راه های 
دور، افــرادی مى آيند در اين 
راه پيمايى شركت مى كنند؛ دو 
روز، ســه روز بيشتر يا كمتر - 

در ايــن راه، پای پياده حركت 
مى كنند؛ مردم عراق هم انصافاً 
با كمال بزرگــواری و محبّت 
اينها؛  از  پذيرايــى مى كننــد 
خيلى حركت عظيم و پرمعنا 
و پرمغزی اســت و كسانى كه 
موفّق مى شــوند بايــد مغتنم 

بشمارند.

ضرورت رعایت ضوابط و 
قوانین در سفر اربعین

البتّه اين عرايــض ما موجب 
نشود كه بعضى ها خارج از مقرّرات 
بخواهنــد بلند شــوند راه بيفتند 
و حركت كنند؛ نــه، طبق همان 
مقرّراتى كه دولت اسلامى معيّن 
كرده اســت؛ خب، دوستان ما در 

دولت نشســته اند فكــر كرده اند، 
مقــرّرات و ضوابطى برای اين كار 
در نظــر گرفته اند، ايــن ضوابط 
حتماً مراعات بشود؛ جوری نباشد 
كه كســانى خــارج از اين ضوابط 
بگويند »برويم همين طور حركت 
كنيم، سر به بيابان بگذاريم -مثلًا- 
برويم«، اين جوری مطلوب نيست؛ 

اين ضوابط را حتماً بايستى رعايت 
كنند. ان شاءالله موفّق و مؤيدّ باشيد.

_______________
1.حافظ )با اندكى تفاوت(

۲. )ســوره  مائده، بخشى از آيه  ۲؛ 
»...حرمت شعائر خدا را نگه داريد...«(

۳. )ای كاش با شما مى بوديم و به 
فوز عظيم مى رسيديم(.

۴. )اعتقادات (

پدیــده  بی نظیر و بی ســابقه ای در این 
ســال های اخیــر به وجود آمــده و آن، 
پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از 
شهرهای دورتر از نجف تا کربلا است؛ 

مردم عراق انصافاً با کمال بزرگواری و محبّت پذیرایی 
می کنند از اینها؛ خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی 
است و کسانی که موفّق می شوند باید مغتنم بشمارند

بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شــهرهای 
دیگر، پیاده راه می افُتند و حرکت می کنند. این حرکت 
حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه می کنیم 
به این حرکت و غبطه می خوریم به حال آن کسانی که 
این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند.

***

تشرفی با پای دل 
نگاهي به تاریخچه 
زیارت با پاي پیاده 

و روايات در اين باب، بسيارند.
اهل بيت)ع( نيز به اين ســنت نيكو اقدام كرده اند و نقل شــده است كه امام 
حسن)ع( بيست و پنج مرتبه از مدينه با پاي پياده به زيارت خانه خدا رفتند.]1۴[ 
امام حسن )ع( در مسير زيارت خانه خدا، از مركب پياده شده و مسافت بين مدينه 
تا مكه را با پاي پياده طي نموده و تمام كاروان نيز به تأســي از ايشــان از مركب 
پياده شــدند؛ بگونه اي كه ديگر سواره اي در كاروان وجود نداشت]1۵[. و در روايت 
ديگري نيز بيان شده است كه امام حسين)ع( در راه زيارت خانه خدا راه را پياده 

مي پيمود، در حالي كه محمل ها و جهازها در كنار ايشان حركت مي كردند]1۶[.
تشرف به بارگاه ائمه اطهار)ع( با پاي پیاده 

از نقل هاي تاريخي اين گونه به دست مي آيد كه تشرف به بارگاه ائمه اطهار)ع( 
با پاي پياده، از زمان حضور ائمه رايج بوده]17[ و در نقاط مختلف سرزمين اسلامي 
صورت گرفته است]1۸[؛ ولي در قرن هاي گوناگون اسلامي و به مقتضاي حكومت هاي 
مختلف، مشكلات بسياري به خود ديده و همان گونه كه زيارت ائمه اطهار)ع( در 
زمان ها و مكان هاي مختلف دچار ســختي هاي فراوان بوده، اين سنت نيز داراي 

فراز و نشيب بوده است.
حاكمان حكومت هاي شيعي مانند حكومت آل بويه و حكومت صفويه، به اين 
سنت حسنه اقدام كرده و سعي در تبليغ آن بين شيعيان داشته اند. بنا به نوشته 
ابــن جوزي، جلال الدوله، يكي از نوادگان عضدالدوله]1۹[، در ســال ۴۳1 ه. ق با 
فرزندان و جمعي از ياران خود براي زيارت، رهســپار نجف شده و از خندق شهر 
كوفه تا مشهد اميرالمؤمنين)ع( در نجف را كه يك فرسنگ فاصله بود، پياده و با 
پاي برهنه پيمود]۲0[. در زمان حكومت صفويه نيز اهتمام بسياري بر زيارت با پاي 
پياده صورت گرفته است. شاه عباس صفوي و علماي بزرگ عصر ايشان همچون 
مرحوم شيخ بهايي، براي رواج فرهنگ زيارت در بين مردم، در سال 100۹ ه. ق 
از اصفهان عزم مشــهد كرده و با پاي پياده به زيارت امام علي بن موسي الرضا)ع( 

رفت ]۲1[. نقل هاي ديگر تاريخي نيز شهادت بر اين مطلب مي دهد]۲۲[.
علما و بزرگان نيز به تأسي از ائمه اطهار)ع(، اهتمام زيادي به اين سنت حسنه 
داشــته اند و نقل شده كه زيارت كربلا با پاي پياده، تا زمان مرحوم شيخ انصاري 
مرســوم بوده]۲۳[ و حتي نقل شــده است كه ايشان طبق نذري كه داشته، با پاي 
پياده به زيارت امام علي بن موسي الرضا)ع( رفته اند]۲۴[ و مرحوم آخوند خراساني نيز 
به همراه اصحابشان با پاي پياده به زيارت كربلا مشرف مي شدند]۲۵[. ميرزا حسين 
نوري اهتمام بسياري به اين امر مهم داشته و هر سال در روز عيد قربان به همراه 
جمعي از زائرين امام حســين)ع( به پياده روي از نجف تا كربلا اقدام مي كردند و 

اين سفر، سه روز به طول مي انجاميد]۲۶[.
تشرف به كربلا با پاي پياده، تا زمان محدث نوري بين طلاب و فضلاي حوزه 

نجف رســم بود، ولي با وارد شــدن اولين نوع از اتومبيل ها به منطقه، سفرهاي 
كارواني تعطيل شــده و به دنبال آن، زيارت با پاي پياده نيز بســيار كمرنگ و به 
فراموشــي سپرده شد. ولي پس از مدتي و با مطرح شدن آيت الله العظمي سيد 
محمود شاهرودي به عنوان يكي از اساتيد و مدرسان با نفوذ معنوي حوزه نجف، 
به علت التزام و اصرار ايشان در پياده رفتن به كربلا، مجددا مسئله پياده روی به 
كربلا به عنوان يك سفر مقدس رايج شد و با توجه به اينكه در اين سفر، بعضي 
از ايرانيان نيز گاهي اوقات، ايشان را همراهي مي كردند، رفته رفته مردم عراق به 

اين مسئله توجه نموده و اين گونه سفرهاي مقدس رواج يافت]۲7[.
ايشان حدود ۲۶0 مرتبه]۲۸[، مسير كربلا را با پاي پياده پيموده و در اين سفر 
معنوي، جمعي از اطرافيان و شاگردان، ايشان را همراهي مي كردند. اين امر سبب 
شد تا پياده روي كربلا بين طلاب و حوزويان رواج بسياري پيدا كند و نقل شده 
است كه مرحوم علامه اميني در زيارت هايي كه به كربلاي معلي داشته اند، برای 
كسب پاداش بيشتر، بارها مسير بين نجف تا كربلا را با پاي پياده پيموده اند ]۲۹[. 
اين امر، چنان بين روحانيون ساكن در نجف اشرف رواج پيدا كرده بود كه غالب 
طلاب بارها مســير اين شهر تا بارگاه امام حسين)ع( را پياده پيموده و حتي در 
غير زمان اربعين و عرفه ]۳0[ نيز گروه هايي از طلاب، پياده به سمت كربلا حركت 
مي كردند. غالب علماي معاصر نيز در ســفر پياده كربلا شركت كرده و كرامات و 

خاطرات زيبايي از اين سفرها نقل شده است]۳1[.
ســفر پياده تا كربلا، به مرور زمان در عراق گسترش بسياري پيدا كرد و در 
مناسبت هاي مختلف، زائران امام حسين)ع( از سراسر اين كشور، به سمت كربلا 
حركت كرده و با پاي پياده مســير شهرشان تا كربلاي معلي را مي پيمودند و در 
بين آن مناسبت ها، پياده روي اربعين از جايگاه ويژه اي برخوردار بود. با روي كار 
آمدن دولت بعث عراق، حكومت با اين مسئله به شدت برخورد نموده و بسياري 
از زائرين پياده را اســير و اعدام كرد و اين مراسم مذهبي را به تعطيلي كشانيد، 
ولي بعد از ســقوط صدام، عشق حسيني، دلباختگان امام حسين)ع( را به سمت 
خود كشــانده و دوباره اين سنت حسنه و ارزشمند را برپا كرده است. شيعيان و 
عاشقان ســالار شهيدان)ع(، در مناسبت هاي مختلف، بويژه در اربعين حسيني، 
بسيار پرشورتر از قبل، از شهرها و كشورهاي مختلف، به سمت كربلا روانه شده، 
قدم در مكان گام هاي اســيران كربلا قرار داده و مسيرهاي منتهي به شهر كربلا 

را با پاي پياده مي پيمايند.
ميليون ها عزادار حسيني، چنان نمادي براي شيعه معرفي كرده اند كه همانند 
آن در هيچ آئين و مذهبي پيدا نمي شود و چنان تعظيم شعائري برپا كرده اند كه 
جهانيان در عظمت آن مبهوت مانده اند و به بركت نام و ياد حسين)ع(اين جمعيت 

مليونى سال به سال افزونتر و پرعظمت تر مى شود.
___________________________

پاورقي ها:
1.كامل الزيارات، ابن قولويه: 11.

۲. همان: 1۲.
۳. همان: 1۲۲.

۴. همان: 1۴۲ و 1۴۳ و 1۶۴.
۹. دانشــنامه ايران، موسوي بجنوردي محمد كاظم: ج۲ ص۳۹: ابن خردادبه دربارۀ شيز 
مى گويد: آتشكدۀ آذرجشنس )آذر گشنسپ( در آنجا بوده است و اين آتشكده در نزد مجوسان 

گرانقدر بود و هرگاه كسى از ايشان به شاهى مى رسيد، از مداين پياده به زيارت آن مى رفت.
10. فروغ ابديت: ص۶۹۶.

11. من لايحضره الفقيه: ج۳ ص۵۳.
1۲. فرحه الغري، ابن طاووس عبدالكريم بن احمد: 7۵.

1۳. كامل الزيارات: 1۸۳ و 1۸۴ و 1۸۵.
1۴. فضائل الخمسه من الصحاح السته، حسيني فيروز آبادي مرتضي: ج۳ ص۳۵1.

1۵. صلح الحسن)ع(، آل ياسين راضي: ۲7 و ۲۸.
1۶. من لايحضره الفقيه: ج۳ ص۵۴.

17. تاريخ كربلا و حاير حسيني)ع(، كليددار عبدالجواد: ۸۶: گزارشى است كه به حسين، 
نوه دختری ابوحمزه ثمالى مربوط مى شــود. او حركت پيادۀ خود از كوفه، به قصد زيارت امام 

حسين)ع( را گزارش كرده است.
1۸. رحلــه ابن بطوطه، تحفــه النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأســفار، ابن بطوطه 
محمد بن عبدالله: ج۳ ص1۳۳.ترجمه سفرنامه ابن بطوطه، موحد ابطحي محمد علي: ج۲ ص۵۹.

1۹. ابوشجاع عضدالدوله يا فناخسرو )پناه خسرو( يكي از امراي خاندان آل بويه در ايران 
و عراق بود. او بزرگترين امير اين خاندان شمرده مي شود.

۲0. المنتظم في تاريخ الملوک و الأمم، ابن الجوزي: ج ۸، ص 10۵.
۲1. ايران در عصر صفوي، راجر سيوري: ۹7.

۲۲. ايران در زمان شــاه صفي و شــاه عباس دوم، واله اصفهاني: 17۶؛ تاريخ جهان آراي 
عباســي، وحيد قزويني محمدطاهر بن حسين: ۲0۶ ؛ خلاصه التواريخ، منشي قمي احمد بن 

حسين : ج۲ ص107۳.
۲۳. نجم ثاقب در احوال امام غايب)ع(، نوري حسين: ۲۵.

۲۴. مردان علم در ميدان عمل، حسيني سيد نعمت الله: ج۲ ص۳7۵.
۲۵. روح مجرد، حسيني طهراني: ۵۵۳.

۲۶. نجم ثاقب، همان: ۲۶.
۲7. زندگي و مبارزات آيت الله العظمي سيدمحمود حسيني شاهرودي به روايت اسناد: ۴1.

۲۸. سيماي شاهرود، بوستان كوير، رعايتي جعفر: 101.
۲۹. فرهنگ زيارت، محدثي جواد: ۶7.

۳0. مانند اول رجب، نيمه رجب، نيمه شعبان، تمام ايام زيارتي امام حسين)ع( بويژه شب 
عاشورا و شب هاي جمعه.

۳1. عمرم چگونه گذشــت؟ زندگي نامه حضرت آيت الله شــيخ علــي آزاد قزويني، آزاد 
قزويني علي: ۵۵.

اهل بیت)ع( به سنت نیکوی 
اقدام می کردند.  پیاده روی 
نقل شده اســت که امام 
پنج  و  بیســت  حسن)ع( 
مرتبه از مدینه با پاي پیاده 
به زیارت خانه خدا رفت و در 
روایت دیگري نیز بیان شده 
است که امام حسین)ع( در 
راه زیارت خانه خدا راه را 
پیاده مي پیمود، در حالي که 
محمل ها و جهازها در کنار 

ایشان حرکت مي کردند.

در دین مبین اسلام زیارت با پاي پیاده، 
سنتي حسنه شــمرده شده و سفارش 
بسیاري بر آن شده است. امام صادق)ع( 

مي فرمایند: هر که پیاده به زیارت امیر مؤمنان)ع( 
رود، به هر گامی ثواب یک حجّ و یک عمره برای او 
نوشته مي شود و اگر پیاده برگردد، به هر گامی، برای 
او ثواب دو حجّ و دو عمره مي نویسند و هر که پیاده 
به زیارت امام حسین)ع( رود، هر گامی که بردارد 
و بگذارد، ثواب آزاد کردن بنده ای از اولاد اسماعیل 
را دارد و خداوند متعال به عدد هر گام براي او هزار 

حسنه نوشته و هزار گناه را از او محو می کند.

 علمــا و بــزرگان به تأســي از ائمه 
اطهار)ع(، اهتمام زیادي به این سنت 
حسنه داشته اند و نقل شده که زیارت 

کربلا با پاي پیاده، تا زمان مرحوم شیخ انصاري 
مرسوم بوده و حتي نقل شده است که ایشان طبق 
نذري که داشته، با پاي پیاده به زیارت امام علي بن 
موسي الرضا)ع( رفته اند و مرحوم آخوند خراساني 
نیز به همراه اصحابشــان با پاي پیاده به زیارت 

کربلا مشرف مي شدند.

کلیات و مبانی نظری سبک زندگی اسلامی

دیدگاه اسلام درباره انسان
بخش سوم و پایانی
وحید حاتمی

تمامى آنچه مايه سعادت او است و از آن در سلوكش به سوی غايتى كه برای آتش 
خلق كرده منتفع مى شــود، و آن عبارت است از همه نعمت های ظاهری و باطنى 
كه در اختيار او قرار داده اســت. پس استعمال اين نعمت ها به طريق خدا پسندانه 
كه انســان را به غايت مطلوبش برســاند همان طريقى است كه آدمى را به غايت و 
هدف از خلقتش كه همان اطاعت اســت مى رساند و استعمال آنها به طور دلخواه 
و بدون در نظر گرفتن اينكه اين نعمت ها وســيله اند نه هدف، گمراهى و بريدن از 

هدف است، و اين خود معصيت است.
انسان، بنده است

خداونــد بندگان خوب خود مثل عيســى)ع(، ســليمان)ع(، ايوّب)ع(، پيامبر 
اسلام)ص( و ... را »عبدالله« مى خواند. برخى تعبيرهای پر عنايت خداوند نسبت به 
بندگان خود اين چنين است: »ای بندگان من«؛ مثلًا مى فرمايد: »ای نفس مطمئنه، 
به سوی پروردگارت بازگرد در حالى كه تو از او راضى هستى و او از تو راضى است، 
در زمره بندگان من داخل شو و در بهشت من داخل شو«. به شيطان مى گويد: »تو 
به بندگان من تسلط و حاكميتى نداری«. و به پيامبر)ص( مى گويد: »به بندگان من 
خبــر ده كه آمرزنده و مهربان منم«. خداوند بر اين بندگى اصرار دارد و مى خواهد 
كه ما فقط و فقط بنده او باشيم و مولا و صاحب ديگر نداشته باشيم و كسى را در 
مالكيت او نسبت به خودمان شريك قرار ندهيم. اينكه خدواند همه گناهان انسان 

را قابل بخشش مى داند، به جز شرک، برآمده از همين معناست. 
امام صادق)ع( به يكى از شاگردانشــان )عنوان بصری( مى فرمايند: »حقيقت 
عبوديت در ســه چيز است: اول اينكه بنده در آنچه كه خداوند به او عطا فرموده 

اســت برای خود مالكيتى قائل نباشــد و آن را در جايى كه خدواند فرموده، به 
مصرف برســاند در اين صورت انفاق كردن برايش آسان مى شود. دوم اينكه بنده 
برای خود )مســتقل از تدبير الهى( تدبير و چاره انديشــى نكند، در اين صورت 
مصائب و گرفتاری های دنيا بر وی آسان گردد. )البته اين معنا منافاتى با تفكر و 
تدبر عقل مستقل انسانى ندارد، زيرا عقلانيت انسان اگر در مسير گرايشات عالى 
انسانى باشــد، با آموزه های وحيانى نه تنها تعارضى نخواهد داشت، بلكه مؤيدی 

برای آن گزاره های الهى خواهد بود(.
ســوم اينكه همه  ســرگرمى و اشتغالش چيزی باشد كه خداوند متعال او را به 
انجــام دادن آن فرمان داده يا از ارتكابش نهى فرموده اســت در اين صورت، ديگر 
فرصتى برای ســتيزه گری و فخر فروشى پيدا نمى كند«. )سبك زندگى اسلامى و 

ابزار سنجش آن، ص 177(
نگرش اسلامی به زندگی

در بحث از ديگر نگرش های اسلامى، به بسياری از مباحث نگرش به زندگى نيز 
اشاره هايى شده است كه در اينجا به اختصار مطالبى را يادآور مى شويم.

زندگی )به تبع کل هستی( هدفمند است
انسان الزاماً يك مطلوب نهايى را دنبال مى كند و كارهايى را كه انجام مى دهد 
برای دســتيابى به آن خواهد بود، گرچه ممكن اســت چيزی كه برای كسى هدف 
نهايى است، برای شخص ديگر نهايى نباشد، ولى معلوم است شخص دوم نيز نهايتاً 

به دنبال رسيدن به يك هدف نهايى ديگر است.
در بيان هدف نهايى از ديدگاه قرآن به مفاهيمى چون سعادت، فلاح و رستگاری 

مى رسيم كه ديگر تعليل بردار نيستند، مفهوم سعادت و لذت خيلى به هم نزديك اند، 
ولى لذت در موارد لحظه ای و كوتاه مدت نيز به كار مى رود در حالى كه ســعادت 
صرفاً در مورد لذت های پايدار يا نســبتاً پايدار كاربرد دارد؛ درباره كسى كه غذايى 
مى خورد و از آن لذت مى برد، مفهوم ســعادت به كار نمى برند، بلكه مى گويند: »از 
خوردن غذا لذت برد«. در سعادت، لذت نهفته است، اما لذت هميشه همراه با سعادت 
نيست. سعادتمند در اين جهان كسى است كه لذت های او از نظر كيفيت و يا كميّت 

نسبت به درد و رنج هايش برتری و فزونى دارد و در آن دو ويژگى لحاظ مى شود.
برتری از جهت كيفيت و دوام از جهت كمّى دوام دارد. قرآن در مقايسه ميان 
لذت های دنيوی و اخروی به منظور دعوت به ســوی لذت كامل تر مى گويد: »لذت 

آخرت از لذّت دنيا بهتر و پايدارتر است« )اعلى ـ 17(
قرآن مردم را به دو دســته شــقى و سعيد تقسيم مى كند و جايگاه واقعى هر 

كدام را نشان مى دهد... 
بعضى مى گويند: »هدف زندگى انسان، سعادت است، و سعادت بدان معناست 
كه هر چه بيشتر و بهتر زندگى كند و از مواهب اين دنيا لذت ببرد«، گاه مى گويند: 
»هدف لذّت است...«، ولى در قرآن هيچ يك از اين تعبيرها نيامده است. بر اساس 
آيات شــريفه قرآن، انســان برای عبادت، كمال، فلاح و رستگاری و لقاء پروردگار 

آفريده شده است.
در هر صورت در قرآن، يك كلمه يا مفهوم به عنوان هدف زندگى انسان نيامده 
است امّا البته تأكيد مى شود كه انسان بيهوده آفريده نشده است و شناخت نيز به 

عنوان مقدمه عبادت مطرح است. )هدف زندگى، استاد شهيد مطهری(
اصل در زندگی انسان، زندگی اجتماعی است

با يك نگاه ســطحى و سريع به قرآن مى شــود فهميد كه اسلام دين زندگى 
اجتماعى اســت؛ شايد بشود گفت كه اين موضوع نياز به توضيح و استدلال دارد. 
قوانين زندگى )مربوط به خريد و فروش، ازدواج، خانواده، جنگ و صلح، رابطه اخلاقى 
افراد با يكديگر، بســياری از عبادات، توجه به امور سياسى و اداره حكومت، احكام 
ارث، وصيّت، ديات، قصاص و...، همه و همه(، كه در قرآن آمده، بيشــتر اجتماعى 

است البته مواردی مثل برخى عبادات نيز كاملًا فردی اند. 
واژه هايى مثل »قوم«، »ناس«، »امّت«، »قريه«، »انُاس« و... هر كدام به خوبى، 
گويای اين مطلب هســت كه اصل در زندگى انســان، زندگى اجتماعى است؛ به 
ســخن ديگر، از ديدگاه اســلام، انسان از انزوا و رهبانيت و زندگى فردی منع شده 
اســت، ولى نبايد چنين تلقى شود كه انسان در تكاليف، نيز اجتماعى است، بلكه 
كاملًا برعكس است. يعنى فرد فرد انسان ها تكليف دارند و هر كسى نتيجه اعمال 
خود را مى بيند؛ عمل نكردن ديگران به تكليف، به هيچ وجه دليل و توجيهى برای 

عمل نكردن ما نمى شود.
بســياری از بزرگان دين، انبياء)ع(، ائمه)ع( و اوليای الهى در زمان و شرايطى 
به تكليف دينى عمل مى كردند كه هيچ كس با آنها همراهى و تأييدشان نمى كرد، 

بلكه همه با آنها مخالفت مى كردند و مى جنگيدند.
سبک زندگی اسلامی 

دين به عنوان نوعى از هدايت الهى، دگرگونى و آثار عميق و وسيعى را در انديشه 

و روح انسان پديد مى آورد. در پرتو اين دگرگونى كه نظام شناخت ها و باورها، ارزش ها 
و گرايش ها و رفتارها و كردارهای انسان را در بر مى گيرد، استعداهای درونى و فطری 
بشر شكوفا و هدايت مى شود و مسيری ويژه به تكامل مى رسد. دين مى تواند درباره 
به خدمت گرفتن شــاخص های مناسب فرهنگ گذشته، اگر مغايرتى با آموزه های 

دينى نداشته باشد، توجه و آن را تأييد كند. 
ســبك زندگى اسلامى عنوانى است شناخته شــده در علوم انسانى در سطح 
بين الملل، امّا از زاويه های متعدد به آن نگاه مى شود و مورد مطالعه قرار مى گيرد. 
ســبك زندگى اســلامى با تمام زندگى افراد و ابعاد آن مرتبط است و از جهتى با 
ديگر ســبك های زندگى متفاوت است. در جامعه شناسى، مديريت، علوم پزشكى 
و روانشناســى بالينى و غيره، نيز بحث از ســبك زندگى مطرح اســت، امّا در اين 
قلمروها فقط به رفتاری خاص مى پردازند و با شناخت ها و عواطف ارتباط مستقيم 

برقرار نمى كنند.
اما سبك زندگى اســلامى، از آن جهت كه اسلامى است، نمى تواند بى ارتباط 
با عواطف و شــناخت ها باشد. بر اين اساس، هر رفتاری كه بخواهد مبنای اسلامى 
داشــته باشد، بايد حداقل هايى از شــناخت و عواطف اسلامى را پشتوانه خود قرار 

دهد. )سبك زندگى اسلامى و ابزار سنجش آن، ص 1۸(
اگر بخواهيم وجوه گوناگون سبك زندگى را در چارچوب آموزه های دين اسلام، 
مطالعه و وضعيت هنجاری و شايســته آن را از اين آموزه ها استنتاج كنيم، بايد به 
بررسى جنبه های متعدد و متنوع سبك زندگى در سه سطح كلى نگرش، گرايش 
و كنش بپردازيم. بخش نگرش ناظر بر مجموعه ای نظام مند از باورهای دينى است 

كه هويت انسان براساس آن تعريف و ترسيم مى شود.
بخش گرايش حاكى از ارزش ها و هنجارهايى اســت كه به ســليقه و توانايى 
ترجيح افراد و گروه های اجتماعى جهت مى دهد. بخش كنش نيز مشتمل بر الگوها 
و شيوه های رفتارهای عينى برگرفته از آموزه های اسلامى است. بدين ترتيب، سرمايه 
فرهنگى برآمده از كنگره بين المللى فرهنگ و انديشه  دينى از جهان بينى و نظام 
معنايى دين اسلام، در كنار نمادهای آئينى و شعائر دينى، مى تواند مجموعه پيروان 
اسلام را به صورت منسجم در شكل دهى ارزش ها و هنجارهای اجتماعى و سلايق 
و ترجيحــات برآمده از آن ياری دهد. البته اين موضوع مى تواند به شــكل گيری 
الگوهای ويژه ای برای زندگى بينجامد و نوعى از سبك زندگى دينى را پديد آورد. 
)گروه هاي مرجع در جامعه شناسى و روانشناسى اجتماعى با تاكيد بر نظريه هاي 
مرتن و فستينگر، نامه علوم اجتماعى، شماره بيست، رحمت الله صديق سروستانى 

و ضيا هاشمى، ص 1۵0(
در ســبك زندگى از ديدگاه روانشناختى، جامعه شناختى و علوم پزشكى تنها 
به رفتار نگريسته مى شود، اما در هيچ يك به نيت افراد، شناخت ها و عواطف آنان 

توجهى نمى شود. 
سبك زندگى اســلامى، نمى تواند بى توجه به نيت ها باشد. مانند نماز، كه اگر 
اعتقاد به خداوند و معاد را پشــتوانه خود نداشــته باشــد، رفتار اسلامى محسوب 
نمى شود. )تربيت اســلامي، گذر از اهداف كلي به اهداف رفتاري، محمد كاويانى، 

مجله پژوهش هاي ميان رشته اي قرآن كريم، ش ۳، ص ۴۵(

 بعضــی می گویند: »هــدف زندگی 
انســان، سعادت اســت، و سعادت 
بدان معناســت که هر چه بیشتر و 

بهتر زندگی کند و از مواهب این دنیا لذت ببرد«، 
گاه می گویند: »هدف لذّت است...«، ولی در قرآن 
هیچ یک از این تعبیرها نیامده اســت. بر اساس 
آیات شریفه قرآن، انسان برای عبادت، کمال، فلاح 

و رستگاری و لقاء پروردگار آفریده شده است.

بیانات رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه  درباره پیاده روی اربعین

۵. همان: 1۳۸.
۶. من لا يحضره الفقيه :ج ۲، ص ۵77.

7. اسرارالشهاده )چاپ سنگي(: 1۳۶.
۸. وسايل الشيعه : ج11 ص1۳۲.


